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 9/5/95: تاریخ دریافت

 20/10/95: تاریخ پذیرش

  معراج عرفانی در هشت کتاب سهراب سپهري

  بر اساس الگوي کمپبل

  1زهرا خاتمی کاشانی

  2محمدرضا قاري

 :چکیده

ناخودآگاه و از ناخودآگاه بـه دنیـاي    در یک نگاه کلّی سفري است از خودآگاه به» هشت کتاب«

. هاي شهودي متفکّرین و عرفا داردهاي سپهري در این کتاب شباهت بسیاري با دریافتیافته. آگاهی

بـه عبـارتی سـایر الگوهـا چـون الگـوي       . پیونـدد در این کتاب الگوي سفر دیگر الگوها را به هم می

سـپهري خـود   . شـود پـذیر مـی  گذر الگوي سفر امکاناز ره... مواجهه با آنیما، پیر خردمند و سایه و

کند تا در آغاز می» مرگ رنگ«اي ـ عرفانی را از دنیاي خاموش  او سفري اسطوره. قهرمان سفر است

این سفر قهرمانی از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ . به نگاهی روشن از هستی برسد» ما هیچ، ما نگاه«

-شود بیشتر اسـطوره و دیگر بر اساس الگوي کمپبل که ادعا می اول از دیدگاه مراحل معراج عرفانی

کمپبل سه مرحله براي سـیر تحـول و سـفر تـک اسـطوره      . اندریزي شدههاي جهان بر اساس آن پی

» هشـت کتـاب  «از آنجـایی کـه   . جدایی، رهیافت و بازگشـت : گیرد که عبارتند ازقهرمان در نظر می

تواند جایگـاه شـهودي   ارزیابی آن بر اساس الگوي کمپبل، میشرح سفري عرفانی ـ اساطیري است،  

  .شاعر سالک را در هر دفتر شعري نشان دهد

  : ها کلید واژه

  .سهراب سپهري، هشت کتاب، معراج، عرفان، کمپبل، سفر قهرمان

                                                 
 .ایراندانشگاه آزاد اسلامی، اراك، دکتري زبان و ادبیات فارسی، واحد اراك، دانشجوي دوره  -1

  : نویسنده مسئول .دانشگاه آزاد اسلامی، اراك، ایران اراك، واحد ،فارسی ادبیات و زبان گروه دانشیار -2

mr-ghari@iau-arak.ac.ir  
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  پیشگفتار

در هشـت کتـاب سـپهري    ) عـود  ترکیب، تحلیـل و (ي معراج عرفانی جستجوي مراحل سه گانه

  .است و بررسی آن بر اساس الگوي کمپبل

  مسأله

معـراج ترکیـب، معـراج تحلیـل و     : شود که عبارتند ازمعمولاً در عرفان از سه نوع معراج یاد می

بـر اسـاس الگـوي    » سفر قهرمان«ي معراج، تشابه آشکاري دارد با مراحل این سه مرحله. معراج عود

  .جوزف کمپبل

شود کـه عبارتنـد    می گوي کمپبل سه مرحله براي سفر تک اسطوره ي قهرمان در نظر گرفتهدر ال

شرح سفري عرفانی ـ اسـاطیري اسـت،    » هشت کتاب«از آنجایی که . جدایی، رهیافت و بازگشت: از

تواند جایگاه شهودي شاعر سالک را درزندگی و در هر دفتـر   ارزیابی آن بر اساس الگوي کمپبل، می

  .ان دهدشعري نش

  پیشینه

توان به این از جمله می. اندهاي عرفانی او فراوان نوشتهي سهراب، سبک زندگی و اندیشهدرباره

از » نگـاهی بـه سـپهري   «از شهره وکیلی ـ  » )ساکنان عرش(حافظ پدر، سهراب پسر «: آثار اشاره کرد

از منـوچهر  » هـا نقـش سهراب، شاعر «از محمد حقوقی ـ  » )سهراب(سیروس شمیسا ـ شعر زمان ما  

از مهـدي  » نمـاد در اشـعار سـپهري   «و مقالاتی چون ... از داریوش آشوري و» پیامی در راه«آتشی ـ  

از مهـدخت پورخـالقی چتـرودي و    » تحلیل الگویی نمودهاي رمانتیسم در شعر سـپهري «شریفیان ـ  

  ...و از بهروز رومیانی و محمدعلی گذشتی» شهر نور، شهر ظلمت«سیما ارمی اول ـ 

چند سالی است جـایی در بـین نویسـندگان و محققـان بـراي      » الگوي سفر قهرمان«اما با این که 

، »حکایت شـیخ صـنعان  «، »ویس و رامین«، »هفت خان رستم«ها مانند خود باز کرده و برخی داستان

ام نگرفتـه  سهراب چنین مطابقتی انجة با آن سنجیده شده، دربار» حمام بادگرد«و » ها ي ادریسیخانه«

  .است

  روش

ي معـراج عرفـانی   ابتـدا مراحـل سـه گانـه    . تحلیلی اسـت  –روش تحقیق در این مقاله توصیفی 

الگـوي   ۀدر تک تک دفترهاي سپهري جستجو شده، سپس با مراحل سه گان) ترکیب، تحلیل و عود(

ان آن به شکل کلّی و بـه عنـوان سـفري کـه قهرم ـ    » هشت کتاب«سپس . شودکمپبل مطابقت داده می
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 91/  معراج عرفانی در هشت کتاب سهراب سپهري

  .گیردقهرمان مورد ارزیابی قرار می ةتک اسطور ۀسپهري است و با توجه به مراحل هفده گان

  پیشگفتار

معراج در لغت به معنی . است» معراج«یکی از مباحث زیبا و بحث برانگیز عرفان اسلامی، بحث 

سفر الهی «از  و در اصطلاح دینی مسلمانان عبارت است) 4226: 1375معین، (نردبان و پلکان است 

هاي هستی، بـا  ي ارائه آیات الهی و نمودن شگفتیشود و به انگیزهو سیر ملکوتی که از مکّه آغاز می

رود و بـا دسـتاوردهایی   در زمانی کوتاه به سوي مقصد اعلا پیش مـی ) براق و رفرف(مرکبی بهشتی 

  )16: 1374ادیب بهروز، (» .یابدعظیم سامان می

هـا تلقـی شـده کـه در مـورد      نی خاص، پرواز و سـیر صـعودي در آسـمان   این پدیده گاه در مع

کند و گاه در معنی عـام،  صدق می) ع(و ادریس ) ع(، عیسی مسیح )ص(پیامبرانی چون رسول اکرم 

از این دیدگاه، پیامبرانی چـون حضـرت آدم   . عروج و کمال شخصیتی و نیل به مقام قرب الهی است

ي تحولی شگرف و معجزه آمیز که ناشی از مقام قرب یک در نتیجه هر) ع(و سلیمان ) ع(، نوح )ع(

  )61: 1389جمالی،  . (انداي دیگر صاحب معراج گشتهالهی بوده است به گونه

اي دارد و در عرفـان نیـز جایگـاه ویـژه    ) عـام (و درونـی  ) خـاص (معراج به عنوان سفر آسمانی 

متفکّرین و عرفـا در عـالم خلـوت خـویش تجربـه      شود که هاي شهودي گفته میبه دریافت«معمولاً 

ي بایزید بسطامی، ارداویراف نامه، بهشـت گمشـده   نظیر معراج نامه. اندکرده و جزئیات آن را نگاشته

  )80: 1389سراّمی، (» ...میلتون، کمدي الهی دانته و

آید که او بر میي از محتواي معراج نامه«. تر استدر این میان نام بایزید بسطامی از همه معروف

. ي عابد، سـالک و عـارف اسـت   ي وي از بیان کشف و شهود خویش، اثبات اتّحاد خدا و بندهانگیزه

ي خویش در برابر عظمت خداوند و اثبـات ظلمـت   این عارف سیر خود را با ذکر و تمرکز و مقایسه

آورد و بـه دسـت مـی   اندك اندك از علم حـق  . تابدکند تا جایی که نور حق بر وي میخود آغاز می

  )93: همان(» .گیردتمام کارهاي او از دیدن، گفتن و شنیدن با خدا انجام می

ي معراج عرفانی را پشت سر گذاشـته  هاي معروف جهان است که تجربهاز دیگر شخصیت 1بودا

. زیسته، اما همواره در جستجوي حقیقت بوده اسـت او با این که از کودکی در ناز و نعمت می. است

در یـک ارزیـابی   . بود که او را به حقیقت رهنمون گشـت » چهار اتّفاقۀ افسان«ها تفکّر دستاورد سال

کلی از انواع عروج در میان اقوام کهن نیز هندیان شاید تنهـا قـومی هسـتند کـه آرامـش را در درون      

لاف کردنـد، بـرخ   هـاي درونـی تعبیـر مـی     جسته و معراج را سفري به اعماق وجود و گـذر از وادي 

                                                 
1. Buddha 
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اند و اهالی ایران، کلده و بابل کـه   دانسته مصریان باستان که سرزمین زیرین را مکانی پر از عدالت می

امـروزه بـا   ) 10: 1394عبد اله، زهرا و دیگران، . (اند آسمان و مترصد عروج به آن بودهة گسترۀ دلبست

هـاي   جهـان «و » 2رافیـک جهـان هولوگ «هاي  تحت عنوان 1در دانش کوانتوم» معراج«پیشرفت دانش، 

  .شود بررسی می» موازي

  انواع معراج در عرفان و الگوي کمپبل

معراج ترکیب، معراج تحلیـل  : شود که عبارتند از معمولاً در عرفان از سه نوع معراج اسم برده می

  )1375قونوي، . (و معراج عود

نزولی، پی در پی و  در قوس نزول جریان دارد زیرا هر موجودي در سیر مراتب» معراج ترکیب«

پذیرد به صورتی که در پایـان سـیر نزولـی انباشـته از      در گذر از هر مرتبه قیدها و احکام خاصی می

اما در قوس صعود، در هـر  . هاست ها و پرده ها، محدودیت قیودات متراکم و مرکبّ از تعینۀ مجموع

» انسـلاخ معنـوي  «به تعبیر عرفـانی   شود و ها برداشته می ها و تعین مرتبه بخشی از قیدها، محدودیت

  ....گویند می» معراج تحلیل«به این مرحله . دهد روي می

عارف پس از مراحل اول و دوم که سیر صـعودي را بـه   . است» معراج عود«سومین نوع معراج، 

شـود،   رساند، در سفر سوم که براي تکمیل خود و بیشتر براي دستگیري از دیگران انجام می پایان می

  )128: 1390نژاد،  امینی . (گویند نماید که به آن معراج عود می سفري از حق به سوي خلق می

بـر اسـاس الگـوي    » 3سـفر قهرمـان  «معراج عرفانی تشابه آشکاري دارد با مراحل ۀ این سه مرحل

  .جوزف کمپبل

هـاي جهـان بـر اسـاس آن      شـود بیشـتر اسـطوره    سفر قهرمان یک الگوي کلی است که ادعا مـی 

معرفّی شده ) 1949(» قهرمان هزار چهره«در کتاب  4این الگو توسط جوزف کمپبل. اند ریزي شده پی

ناخودآگاه جمعی او قرار گرفته بود، با اسـتفاده از دانـش و   ۀ و نظری 5او که تحت تأثیر یونگ«. است

» اسـطوره  تـک «هاي ملل و بررسی تطبیقی آنها کسب کرده بـود، نظریـه    آگاهی که از مطالعه اسطوره

 6هـا از واحـد کهـن الگوهـایی     تک اسطوره کمپبل، همـه اسـطوره  ۀ بر اساس نظری. خود را شکل داد

  )12: 1388کنگرانی، (» .یابند کنند که در هر زمان و مکانی در قالبی خاص نمود می پیروي می

از دیدگاه کمپبل، کارآیی الگوي سفر قهرمان بسیار گسترده است و به داستان و اسطوره محـدود  

                                                 
1. quantum. 
2. The Holographic Universe. 
3. Hero's Jorney. 
4. Joseph Campbell (1904-1987). 
5. Carl Gustav Jung (1875-1961). 
6. Atchetypes. 
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او زنـدگی را بـه   . ها نیـز کـاربرد دارد   انسانة شود؛ بلکه در سیر و سلوك بشري و زندگی روزمر نمی

 داند که قهرمان باید در این سفر، ضمن آگاهی بـه نقـاط قـوت و ضـعف خـود و بـا       سفري میۀ مثاب

  ).128، 1389کمپبل، . (ها و رازهاي درونی خویش، به سلوك فردي بپردازد شناسایی خواسته

: گیـرد کـه عبارتنـد از    کمپبل سه مرحله براي سیر تحول و سفر تک اسطوره قهرمان در نظر مـی 

  .و بازگشت) رهیافت(، تشرّف )عزیمت(جدایی 

  :دهد او سپس هر یک از این سه مرحله را بسط می

  .دعوت به سفر، رد دعوت، امداد غیبی، عبور از نخستین آستانه، شکم نهنگ: 1اییجدۀ مرحل

گـر، آشـتی بـا پـدر،      ها، ملاقات با خدا بانو، زن بـه عنـوان وسوسـه    آزمونة جاد: 2تشرّفۀ مرحل

  خدایگون شدن، برکت نهایی

 ۀخودداري از بازگشـت، پـرواز جـادویی، کمـک خـارجی، گذشـتن از آسـتان       : 3بازگشتۀ مرحل

  .بازگشت، ارباب دو جهان، زندگی آزاد

ها تمام این مراحل را دارا نیستند و بعضی فقط روي یکی از این مراحل تمرکـز   اما بیشتر اسطوره

  .دارند

جالب توجه این است که این هفده مرحله با سه عنـوان کلـی خـود تقریبـاً معـادل مراحـل       ۀ نکت

. کنـد  هـا سـفر مـی    دنیاي عادي به دنیـاي ناشـناخته  جدایی قهرمان از ۀ در مرحل. معراج عرفانی است

بازگشـت، او دوبـاره   ۀ هاست و بالاخره در مرحل تشرّف شرح ماجراهاي او در دنیاي ناشناختهۀ مرحل

  .گردد به دنیاي عادي باز می

» اسـفار اربعـه  «الگوي کمپبـل، بـا انـدکی اخـتلاف یـادآور      ۀ بندي دیگر مراحل سه گان در تقسیم

» من الحق الی الخلق بـالحق «، »فی الحق بالحق«، »من الخلق الی الحق«سفرهاي : تملاصدرا نیز هس

  .»فی الخلق بالحق«و 

در سفر اول سخن از مقامات انسان، هبوطو غم غربت و بیان لـزوم تمسـک بـه شـیخ راهبـر در      

دایی در ج ـۀ رود که یادآور مرحل ـ طریق حق و اتّصاف به ورع، تقوا و ظهور لمعاتی از انوار غیبی می

  .رسد می» ولایت«در پایان این سفر، سالک به مقام . الگوي کمپبل است

اي از دوگـانگی وجـود دارد زیـرا اتّحـاد      رسد اگرچه هنوز شائبه در سفر دوم سالک به اتّحاد می

روبـرو  » جمـع «و » اتّحـاد «در ایـن سـفر اسـت کـه بـا عبـارات       . قابل تصور نیست مگر بین دو چیز

                                                 
1. Departure. 
2. Initiation. 
3. Return. 
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زاده  حسـن . (بیند که از درك دیگران بیرون است هایی را می حق ناشناختهۀ ر جذبشویم و سالک د می

» جمـع «و » اتّحـاد «تشـرّف در الگـوي کمپبـل اسـت و     ۀ این سفر یادآور مرحل ـ) 9: 1391آباد،  کریم

  .در آن الگو» برکت نهایی«و » خدایگون شدن«ة کنند تداعی

مقـام قـاب   «، »الصحو بعد المحو«، »فرق ثانی«، »مقام الفرق بعد الجمع«از مقام سوم و چهارم به 

یـاد  ... و» جمع الجمـع «، »شهود التفرقه فی عین الجمع«، »صحو ثانی«، »مقام سدره المنتهی«، »قوسین

هـاي   این دو سفر که منتهاي کمال خوانده شده در داسـتان ) 10: 1391آباد،  زاده کریم حسن. (اند کرده

هاي بازگشت، قهرمان  در آخرین گام. گشت در الگوي کمپبل استعرفانی یادآور مراحل مختلف باز

در . رهـد  شود و از قید زمـان و زنـدگی مـی    رسد، ارباب دو جهان می به آرامشی درونی و بیرونی می

  .رسد می» قطبیت«و » خلافت«پایان سفر سوم از اسفار اربعه نیز سالک به مقام 

  کمپبلبر اساس الگوي » هشت کتاب«معراج عرفانی در 

  معراج عرفانی در مرگ رنگ

در این دفتر، سپهري چه از لحاظ زبان و چه از لحاظ جوهر شـعري کـاملاً تحـت تـأثیر نیمـا و      

گویا سـپهري در  . جریانات سیاسی زمانه است و هنوز به سبک و زبان خاص خود دست نیافته است

 . کند این مجموعه تمرین شاعري می

در . اشعار خود قرار داده استۀ عی و تیرگی و اختناق را دستمایاو در این مجموعه اوضاع اجتما

  :کند که اي زندگی می اولین شعر از این دفتر، شاعر در جامعه

هر نشاطی مرده / پژمرده هوا ۀ روزگاري است در این گوش/ سر بسر افسرده است / ها  نفس آدم

  )12/در قیر شب. (است

  :رود ادوکسی زیبا و انتزاعی به جنگ شب میآخر است که شاعر با پارۀ تنها در قطع

داند که مـن در زهـر    و نمی/ هستی پر بار من در منجلاب زهر / داند که روییده است  او نمی... 

رویـد   در زمین زهر مـی / در غم زهر است کرم فکر من زنده، / پیکر هر گریه، هر خنده، / شویم  می

  )73/ سرود زهر. (گیاه تلخ شعر من

بند بودن خود، مردگی نشاط، خاموشی، شکست، تنهایی، غریبـی، آواي غرابـان،    ی پايبه طور کلّ

فضایی راکد و خموده براي این دفتر رقـم زده و هنـوز راه   ... ترنم جغدها و لاشخورها، سرود زهر و

  .زیادي است تا سفرهاي پرماجرا و روحانی شاعر

  ها معراج عرفانی در زندگی خواب

به . شود هایی از نور دیده می فضا تیره ـ روشن است و در دل تاریکی رگه  » ها زندگی خواب«در 
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 95/  معراج عرفانی در هشت کتاب سهراب سپهري

  .کند هاي خود را زندگی می رسد شاعر در این مجموعه خواب نظر می

اي اسـت بـه    شعرهاي این دفتر هذیان گذار اسـت، گـذار از مرحلـه   «: گوید داریوش آشوري می

هـا   رود، در خواب ها می برد، به سوي سراب ها را می ها و گریوه باناي، شاعر در راه است و بیا مرحله

  )15: 1374آشوري، : (جوید رود و نشان دیار خود را می ها فرو می و وهم

  )97/ پاداش... (یادگارش در آغاز سفر همراهم بود/ هاست  دیار من آن سوي بیابان

ي با نگاه سوررئالیستی اسـت کـه   سپهرۀ اولین مجموع» ها زندگی خواب«ۀ توان گفت مجموع می

او در ایـن  . هاي رؤیـا و خـواب در بیـداري بـه آن پرداختـه اسـت       سهراب در آن با نگاشتن داستان

  .کند رؤیا استفاده میة بار از واژ 16خواب و ة بار از واژ 33مجموعه 

دهـد کـه    میرؤیا به آدمی اجازه . ها بر آنند که واقعیت رؤیا کمتر از بیداري نیست سوررئالیست«

شوند تا در جهان اوهام و اشباح نفوذ کنند زیـرا فقـط بـا     ها از خود دور می در خود نفوذ کند؛ انسان

توان به آنجا رسید  خود را از دست بدهد، میۀ رویکرد به عالم وهم، تا آن حدي که عقل بشري سلط

هـاي   برخـی قطعـه  ) 824: 2، ج1376سیدحسینی، . (»ترین هیجان هستی را درك و بیان کند که عمیق

و بـوف   1از کافکـا » قانون«سخت یادآور آثار سوررئالیستی معروف چون » پاسخ«این مجموعه مانند 

  .کور از هدایت است

گرایش سپهري به عالم رؤیا، جهان انتزاعـی و معقـولات باعـث شـده تـا در بیشـتر اشـعار ایـن         

فـانوس  «ۀ عنـوان مثـال در قطع ـ   بـه . به چشم بخورد) معراج عرفانی(مجموعه نوعی کشف و شهود 

  :گوید سهراب ابتدا با اندوه و حسرت از هبوط خود به عنوان انسان نوعی سخن می» خیس

ام  هاي تاریکی چکیده که روي علف/ ام،  آلود یک ستاره من شبنم خواب/ ام  ها چکیده روي علف

  )80و  79/ فانوس خیس... (جایم اینجا نبود/ 

گونه که در مثنـوي،   و همان» نامه نی«یادآور احساس مولاناست در  احساس سهراب در این قطعه

» انـدوه «یـا  » تأسف«، »حسرت«کشاند، این  مولانا را به سلوکی عارفانه می» دور ماندن از اصل«اندوه 

  .اي است براي حرکت براي سهراب نیز انگیزه

روح تابنـاك او در  نمـادي اسـت از اندیشـه و    » فـانوس «. کند سهراب سفري شهودي را آغاز می

  :سفر

ایـن فـانوس   / رود ایـن فـانوس    کجا مـی / کند  خروشان دریا شست و شو میة فانوس در گهوار

  ).80/ همان(دریاپرست پرعطش مست؟ 

دوم ۀ بـه زیبـایی بیـان شـده و مسـافر وارد مرحل ـ     » جـدایی «ۀ در اینجا طبق الگوي کمپبل مرحل

                                                 
1. F. Kafka 
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قـدم  ) تـاریکی ازل ـ تـاریکی ناخودآگـاه    (و تاریـک   شود؛ او به جهانی مبهم می) تشرّف یا رهیافت(

  :گذارد می

هایم  هاي شب در رگ زمزمه/ چرخد  آلود پریان می نگاهم با رقص مه/ بر سکوي کاشی افق دور 

  )80/ همان... (روید می

  :کند و در آن دنیاي تاریک، رازآلود و زیبا، ماجراي آفرینش انسان را به شکلی نمادین تجربه می

پریـان  / مهتاب از پلکان نیلی مشرق فـرود آمـد   ... / و پیکر گرم افق عریان بود/ واهش شب پرخ

ة پنجـر / کـرد   هاي شـب مسـتم مـی    زمزمه/ هاشان با رنگ افق پیوسته بود  و آبی جامه/ رقصیدند  می

و نسـیمی از کنـارم   / ها هستم  اکنون روي علف/ و او چون نسیمی به درون وزید / رؤیا گشوده بود 

  )81و  80/ همان...(گذرد می

را صـدا  ) نمـادي از روح، اندیشـه یـا رؤیـا    (است و شاعر فـانوس  » بازگشت«اکنون دیگر زمان 

  :زند می

هـاي   زمزمـه / کف بر لب پـر آهنـگ؟   ة در پست و بلند جاد/ لغزي  تا کی می! / فانوس پرشتاب

  )81/ همان!(کاش اینجا نچکیده بودم/ رقص پریان پایان یافت / شب پژمرد 

داسـتان  » گمشدهۀ لحظ«ۀ خورد قطع در بیشتر اشعار این مجموعه این فضاي رؤیایی به چشم می

شـعر شـرح تلاشـی    . گردد دیگر سهراب بر می» من«در این قطعه به » او«. روح سرگردان شاعر است

ها نیـز   هدر این قطع. و کوششی است براي اتحاد ابعاد روحانی انسان اما ناموفق» او«است براي یافتن 

  :کمابیش با سفري ذهنی و رؤیایی روبرو هستیم

، 110/ ، مـرغ افسـانه  107/ ، باغی در صدا104/ گمشدهۀ ، لحظ100/ ها ، لولوي شیشه97/ پاداش

  ...و 94/ ، مرز گمشده91/ ، گل کاشی88/ ، پرده85/ ، یادبود124/ ، سفر121/ برخورد

و ماجراي هبوط انسان در این جهان خاکی را کوشد تا داستان آفرینش  در این اشعار، سپهري می

تجربه کند به عبارتی در این دفتر، معراج و هبوط در هم گره خورده است و اگر در نظر آوریـم کـه   

توانیم نتیجه بگیریم که موضوع محوري  می) معراج ترکیب(در عرفان، هبوط خود نوعی معراج است 

  .اشعار این دفتر معراج ترکیب است

  نی در آوار آفتابمعراج عرفا

تـر   بـیش (هـاي عرفـانی    در این مجموعه تاثیر آمـوزه . است »ها زندگی خواب«ۀ ادام »آوار آفتاب«

تمـامی شـعرهاي ایـن دفتـر حکایـت از      «.توان دید می را به آسانی) عرفان شرق دور و عرفان طبیعی

مکاشفه دارد کـه در آسـمان ضـمیر شـاعر بـرق      ۀ هاي شادمان سلوك به سوي روشنی و نور، و لحظه

  . زند می
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مورد بیشترین بسـامد را در   6مورد و ماجراي هبوط انسان با  9در این مجموعه گذشته گرایی با 

  .کنند بین موضوعات دارند که حکایت از سفر شاعر در زمان می

» شـیرین ة لهـر د«و » تـپش کـور  «را » زیسـت «گشته اسـت،  » بودن«در این کتاب، شاعر که دچار 

  :فرستد خواند و نفرین می می

هستی مرا بـرچین،  ! / دچار بودن گشتم، و شبیخونی بود، نفرین! / تپش کور: نفرین به زیست... 

  )204/ خوابی در هیاهو! (شیرینة دلهر: نفرین به زیست! ... / اي ندانم چه خدایی موهوم

خواهد تـا او را   رفتار شده، از خدا میاین شعر بیان حال عارفی است که در هیاهوي این جهان گ

میان خوشـه و خورشـید، نهیـب داس از    «دیار او جایی است که . از این جهان پرهیاهو نجات بخشد

میـان لحظـه و   «جایی است که » 1.هم پاره شده باشد و میان لبخند و لب، خنجر زمان در هم شکسته

  .بپیوندد» 2ها ت گلابدی«تا بتواند به » گرانبار هراسی نباشد خاك، ساقه 

رود تـا   قطعه از این مجموعه به سـفر مـی   6در اشتیاق رسیدن به چنین دیاري است که شاعر در 

  :راز هستی را دریابد

، 151/ ، همـراه 180/ تاریـک ة ، میـو 156/ اي بـه رنـگ   ، روزنـه 158/ ، اي نزدیـک 145/ گل آینه

  138/ شاسوسا

فانی است کـه تصـویري از هبـوط انسـان و     در این مجموعه طرحی از یک معراج عر» شاسوسا«

دهد همراه با تصاویري از تکامل و به بزرگی رسیدن خود شـاعر و   تکامل انسان آغازین به دست می

نیز یکی از اشعار زیباي این مجموعه است کـه بـا لحنـی    » گل آینه«... دور شدنش از دوران کودکی 

شبی که سرشار . دهد ماجرا در شبی مهتابی رخ می.کند روایی و شورانگیز، شهودي عارفانه را بیان می

  :درخشد روي خاك می» اي پاك و بی طرح آیینه«است و » هاي نیلوفر بخار آبی گل«از 

اي  درخشد روي خاك آیینـه  می/ هاي نیلوفر  دشت سرشار از بخار آبی گل/ بارد  شبنم مهتاب می

مانده سرگردان نگاهم در شب / ر خواب؟ ام د من کجا لغزیده/ لغزد ز روي دست  مرز می/ بی طرح 

  )146و  145/ گل آینه. (افتد در این مرداب برگ تصویري نمی/ آرام آیینه 

خواهـد شـاعر را در عـروج     از عناصر هسـتی مـی  » خداي دشت نیلوفر«در چنین شبی است که 

  :اش یاري کنند آسمانی

دانـه را  / تاریک مانده در نشیب دشـت  اي  دانه/ گرد خواب از تن بیفشانید ! / هاي باد مو پریشان

                                                 
 )168/ دیاري دیگر( خنجر زمان در هم شکست/ میان لبخند و لب/  نهیب داس از هم درید/ میان خوشه و خورشید -1

 )167/ دیاري دیگر( ایم ها پیوسته به ابدیت گل! همراه/  میان لحظه و خاك، ساقه گرانبار هراسی نیست -2
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  )146/ همان(در خاك آیینه نهان سازید 

برند تـا بـا    می» شب آسمان«مسافر را از جهان خاکی به » هاي باد مو پریشان«و » حوریان چشمه«

  .افتد مطابق الگوي کمپبل اتفاق می» جدایی«ۀ دیدار کند و مرحل» خداي دشت نیلوفر«

او در آغـاز ورود بـه ایـن    . رسـد  به شب آسمان مـی ) عارف(قهرمان  .است» تشرّف«اکنون زمان 

  :خواهد که او را بازگردانند آورد و می دنیاي ناشناخته دیدار را تاب نمی

! / اي خداي دشت نیلـوفر / سوزد نگاهش را  لذتی تاریک می:... / ها هم آوا حوریان و موپریشان

  )147/ همان. (رؤیاة بازگردان رهرو بی تاب را از جاد

از جمله بایزید بسطامی کـه  . شود ها دیده می نامه تشرّف در بیشتر معراجۀ تابی سالک در مرحل بی

ایـن  (در «: گوید اما می. گذرد در می» مقام بشریت«نهد و از  بر سر می» تاج کرامت«تشرّف ۀ در مرحل

ندایی شـنیدم کـه دوسـت    یک قدم از حضرت بیرون نهادم، به قدم دوم از پاي در افتادم، ) ... مرحله

  )2: 1388بسطامی، بایزید؛ (» ...مرا باز آرید که او بی من نتواند بودن و جز به من راهی نداند 

خـورد بـر    شود و افسوس مـی  بیند با او یکی می در این شعر نیز رهرو، خداي دشت نیلوفر را می

  :روزگارانی که دور از او بوده است

/ انـدوه،  ۀ ما، دو مرغ شاخ/ ما، دو شط وحشی آهنگ، / رفتیم  یدور از هم در کجا سرگشته م... 

  )149و  148/ همان(ما، دو موج سرکش همرنگ؟

  :گیرد رسد که مورد توجه خاص خداي دشت نیلوفر قرار می و سپس رهرو به جایی می

زیـر بـرگ آیینـه را پنهـان کنیـد از چشـم       / کند لبریز آوایـش   جام شب را می/ او، خداي دشت 

  )149/ مانه(

 ـ  و شاعر عارف که مورد کرامت قرار گرفته از سفر باز می خـود  ۀ گردد تا دیگران را نیـز در تجرب

  :شریک کند

تردیـد در مـرز شـب جـادو     ۀ سـای / وحشت فرو لغزید ۀ پاي درها لحظ/ باز شد درهاي بیداري 

  )150/ همان(روزن رؤیا بخار نور را نوشید / گسست از هم 

  ق اندوهمعراج عرفانی در شر

در شعرهاي ایـن دفتـر   . منتشر شده است» آوار آفتاب«شود که  این دفتر در همان سالی منتشر می

آمیـزد و سـخنانی از    هاي رقصان دیوان شمس در هم مـی  ژاپنی با وزن 1فشردگی و ایجاز هایکوهاي

  :کند نوع سخنان شطح آمیز صوفیان به خواننده عرضه می

                                                 
1. Haiku یا Hokku. 
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  )221/ چند!(صد پرتو من در آب: / ها ، این من و دگر مناینجاست، آیید، پنجره بگشایید

زنـد و بـر    عرفان شرق دور، سري هم بـه عرفـان ایرانـی مـی    ۀ در این دفتر سپهري پس از تجرب

داند میـان دو نـور، او همچـون عارفـان ایرانـی و       اي می پیشین، هستی را تاریکیۀ خلاف دو مجموع

  :تاریکی جهان مادي بگذرد و به نور برسدخواهد از  مسلمان با نگاهی سنتی می

بیهوده مپاي، شب از شاخه / پایین، تاریکی باد / نور ة بالا، گل یک روز/ اي؟  تنها به تماشاي چه

  )218و  217/ هلا. (خدا روشن نیستۀ نخواهد ریخت، و دریچ

در حد یـک دو  بیشتر اشعار این مجموعه کوتاه است و شاعر ایجازگونه و با بیانی شطح آمیز گاه 

  : کند جمله حاصل سفر عرفانی خود را به خواننده عرضه می

و شکستم و دویـدم و  (و رها بودم / خورشیدي دیدم، خوردم، وز خود رفتم، ۀ ته تاریکی، تک... 

  )257/ فتادم

  :اي بیش نیست و گاه عروج شاعر لحظه

  )266/ تا گل هیچ. (چید دستی در خوابی گل می: گویند می. خوابیدیم

و بیـان پارادوکسـی در ایـن دفتـر یـادآور اصـل       » مـا «و گاه ضمیر » من«فراوان از ضمیر ة استفاد

فرامن در حقیقت من ملکوتی یـا  «. شود تعبیر می» دیدار با فرامن«شناسی به  است که در روان» اتّحاد«

مـن  «و » بـی من تجر«فراق و جدایی میان . بعد روحانی هر انسانی در عالم روحانی و فرشتگان است

دیـدار و  . در جهـان مـادي و متعلّقـات آن اسـت    » من تجربـی «ناشی از اسارت و استغراق » ملکوتی

و شاهد و معشـوق آسـمانی منتهـاي آرزوي عارفـان و نهایـت مقصـد       » منِ ملکوتی«پیوستن به این 

  )212: 1388حسینی، مریم، . (»سالکان طریق است

رفتم تا ندا  از خداي به خداي می«: د به آن رسیده بوداین همان مقامی است که عارفی چون بایزی

و این همان ) 141: 1384بسطامی، (» .االله برسیدم یعنی به مقام فنا فی! کرد از من در من که اي تو من

کنـد، یعنـی یکـی بـه جـاي       می» ها جایی عاشقانه نقش جابه«حالتی است که ماسینیون از آن تعبیر به 

  )215: نی، همانحسی. (گوید دیگري سخن می

در ایـن  . اندیشد انگار شاعر راز هستی و آفرینش را دریافته، دیگر به هبوط نمی» شرق اندوه«در 

هاي قبل که بیشتر به هبوط انسـان، راز   بر خلاف مجموعه(رود  دفتر از معراج ترکیب کمتر سخن می

  .ت و معراج تحلیلاینجا شاعر سالک دربند صعود اس) آفرینش و معراج ترکیب پرداخته بودند

هاي روحانی این دفتر را مطابق الگوي کمپبل بررسـی کنـیم، معمـولاً بـه یـک یـا دو        اگر حرکت

جدایی از تاریکی جهان مادي و تشرّف به : بیشتر جدایی و تشرّف. رسیم گانه می مرحله از مراحل سه

  !ماند یاما بازگشتی در کار نیست، انگار شاعر در آسمان م. جهان نورانی آسمان
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  معراج عرفانی در صداي پاي آب

او که ریشـه در  ۀ یابد و عرفان طبیعت پرستان در این دفتر سپهري سبک و زبان خاص خود را می

  .رسد بینش چینی ـ ژاپنی از طبیعت دارد، به اوج روشنی خود می

  .سازد براي سیر زندگی انسان نوعی در این منظومه شاعر از زندگی خود محملی می

سفر قهرمان را مطابق با الگوي کمپبل در این دفتر بررسی کنیم چند سفر را به مـوازات هـم   اگر 

  :بینیم می

کند، شاعري که  سفر اول سفر سهراب سپهري است به عنوان شاعري از کاشان که نقاشی هم می

  :مسلمان است، اما عقاید مذهبی او با عرفانی طبیعت گرایانه آمیخته است

مـن وضـو   / مـن  ة دشت سجاد/ جانمازم چشمه، مهرم نور / ام یک گل سرخ  لهقب/ من مسلمانم 

  )272/ صداي پاي آب. (گیرم ها می با تپش پنجره

  )جداییۀ مرحل: (گذارد کم کودکی و صف نور و عروسک را پشت سر می این قهرمان کم

  )276/ همان . (ها سنجاقکۀ کم در کوچ طفل پاورچین پاورچین، دور شد کم

اندوه، عرفـان، دانـش، مـذهب،    ۀ گان شود و پس از طی مراحل هفت همانی دنیا مشرّف میاو به م

این هفت مرحله سهراب را در . گردد نائل می» در آن سر عشق«شک، استغنا و محبت به دیدار کسی 

دانیم که یکـی از اصـول مهـم ذن بودیسـم درك      رساند و می دهد و به شهود می جهانی دیگر سیر می

کند همچنان که در عرفـان اسـلامی نیـز     ذن بر مراقبه براي رسیدن به آگاهی تأکید می. شهودي است

تشرّف با نگـاه  ۀ آید و در مرحل سپس او با کوله باري از عشق به زمین می. مراقبه جایگاه والایی دارد

  :ها را بیند و زشتی ها را می ، زیبایی»بیند در روي زمین چیزها می«شهودي 

و گیاهـان را در نـور، و گیاهـان را در    / نور و ظلمت را دیدم / شهرها را دیدم /  مردمان را دیدم

و بشـر را در نـور، و بشـر را در ظلمـت     / جانور را در نور، جانور را در ظلمت دیدم / ظلمت دیدم 

  )285/ همان (دیدم 

با زبـانی   گردد و او پس از گشت و گذار در دنیاي رازآلود دانش و عرفان به کودکی خود باز می

  :گوید ساده و کودکانه می

/ همـان  (دهشاهی در جوي خیابـان اسـت   ۀ زندگی یافتن سک/ زندگی شستن یک بشقاب است 

290(  

سـفر دوم سـفر   . گـردد  در اینجا شاعري که از زمین به آسمان رفته بود، دوبـاره بـه زمـین برمـی    

ین بـا شـرح عرفـان طبیعـت     او از همان سطرهاي آغـاز . سهراب سپهري است به عنوان انسان نوعی

سازد تا مخاطب را از این دنیا جدا کرده، به سفري آسـمانی و ازلـی    خود، فضایی انتزاعی میۀ گرایان
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 101/  معراج عرفانی در هشت کتاب سهراب سپهري

  ):جدایی طبق الگوي کمپبل(ببرد 

نسبم شاید بـه  / اي از خاك سیلک  به گیاهی در هند، به سفالینه/ نسبم شاید برسد / اهل کاشانم 

  )274/ همان . (سدزنی فاحشه در شهر بخارا بر

اعتقاد به وجود جهان مثالی کـه پـیش از خلـق دنیـاي مـادي      «. کند شاعر به دنیایی مثالی سفر می

 ـ  شـود، ریشـه در    عـالم مثلـی او منسـوب مـی    ۀ موجود بوده است، اگرچه بیشتر به افلاطـون و نظری

  )39: 1386قائمی، (» .هاي زردشت و اعتقاد به جهان فره وشی دارد اندیشه

آب «شود که بتوانـد   رسد و وارد باغی می با سفري در زمان، به روزگاران خوش گذشته میشاعر 

او ایـن بـاغ اسـرارآمیز را ایـن گونـه      ). تشـرف ۀ مرحل ـ(بچیند » دانش توت بی«و » بی فلسفه بخورد

  :کند توصیف می

برخـورد  ۀ باغ ما نقط/ باغ ما جاي گره خوردن احساس و گیاه / دانایی بود ۀ باغ ما در طرف سای

  )275/ صداي پاي آب(زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود ... / نگاه و قفس و آینه بود 

پر است، با آرزوي ساختن دنیایی مینوي از سفر » دلش از غربت سنجاقک«اما شاعر در حالی که 

  ):بازگشتۀ مرحل(گردد  انتزاعی خود باز می

/ همـان  (دلـم از غربـت سـنجاقک پـر     / بیـرون  بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک ... 

276(  

او پس از شهود زنـدگی ازلـی،   . کشاند ، شاعر سالک را از سفري به سفري می»غربت«این حس 

. زند جدایی سفر سوم را رقم میۀ بازگشت سفر دوم، مرحلۀ در واقع مرحل. کند قصد مهمانی دنیا می

  :شود مشرّف می» دنیا«قهرمان در سفر سوم به 

من بـه ایـوان چراغـانی دانـش     / من به باغ عرفان، / من به دشت اندوه، : من به مهمانی دنیا رفتم

  )276/ همان ... (رفتم 

اگرچه معمولاً معراج با هدف سؤال از سرنوشت انسان، دنیاي پس از مرگ و امکان رسـیدن بـه   

ز فـراز آسـمان، زمـین را    گیرد اما سهراب گاه در سفرهاي آسمانی خـود گویـا ا   جاودانگی انجام می

در . از کتاب ریـگ دوا اسـت   136ة مشاهده کرده و گزارش داده است که یادآور شعر دوم در سرود

ا سـفري بـه بهشـت و جهـنم        توسط باد برخاسته و در هوا به حرکت در می 1این شعر کسین آیـد امـ

عبـد الـه و دیگـران،    . (کنـد  نگرد و حقیقت آن را گزارش می ندارد، تنها زمین را از بلنداي آسمان می

1394 :5(  

) بیشتر انتزاعـی (گاه عینی و گاه انتزاعی . کند تشرّف سفر سوم درنگ بیشتري میۀ شاعر در مرحل

                                                 
1. Kesin 
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در یـک سـو   . گوید که پر از زشتی و زیبایی است او از دنیایی می. دهد و مشاهدات خود را شرح می

رسد و دیگر سو  می» قانون فساد گل سرخ«و » لکلاۀ سرداب«، »شهوتۀ گلخان«بیند که به  هایی می پله

رویـش  «بینـد پـر از    او شـهري را مـی  . رسـاند  می» سکوي تجلّی«و » بام اشراق«هایی که او را به  پله

آزارد، اما چند سـطر بعـد    نگاه را می» سقف بی کفتر صدها اتوبوس«که » هندسی سیمان، آهن، سنگ

  :کند وجود عشق و دوستی او را دلخوش می

آب پیـدا بـود،   / کلمـه پیـدا بـود    / برف پیدا بود، دوستی پیدا بود / عشق پیدا بود، موج پیدا بود 

  )281/ همان (عکس اشیا در آب 

ذرات هسـتی بـه   ۀ بیند گویی تا جهان، جهان بوده، هم ـ او که در سفر است، هستی را در سفر می

  :اند معراج بوده

فوران گـل حسـرت از   / سفر ماه به حوض / خانه  سفر پیچک این خانه به آن/ سفر دانه به گل 

  )282/ همان ... (ریزش تاك جوان از دیوار / خاك 

گرایی و احساس تنهایی، شاعر را از این دنیا جدا کرده و او را هرچه بیشتر بـه دنیـایی    اما طبیعت

ر اصـلی او  دیـا . داند که در این دیار، مسافري بیش نیست او خوب می. دهد اثیري و رؤیایی سوق می

  :جایی دیگر است

/ مـن بـا تـاب، مـن بـا تـب       / شهر من گم شده است / شهر من کاشان نیست / اهل کاشانم، اما 

  )286و  285/ همان (  . ام اي در طرف دیگر شب ساخته خانه

هـا را   زند و شاعر سالک که زمان در اینجا هم بازگشت از یک سفر، جدایی سفر دیگر را رقم می

ة رود تا روحش را در جهـت تـاز   از زمین به آسمان می. شود راهی سفر چهارم خود می نوردد، در می

  :اشیاء جاري سازد

آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عـادت سـبز   / گیرم  ها را می نبض گل/ من به آغاز زمین نزدیکم 

  )287/ همان . (اشیا جاري استة روح من در جهت تاز/ درخت 

  :رسد که و به جایی می

  )289/ همان (بخواهی خورشید، تا بخواهی پیوند، تا بخواهی تکثیر تا 

 ـ  بـه  ... بابونـه  ۀ او در پایان سفر چهارم در حالی که به سیبی خوشنود است و به بوییدن یـک بوت

  :کند با این امید که یابد و عزم بازگشت به جهان خاکی می زیبانگر خود دست میۀ فلسف

  )289/ همان . (زندگی رسم خوشایندي است

زمین به آسمان ـ آسمان به زمین ـ زمین به آسمان ـ آسمان    (خود ۀ او در پایان سفرهاي چهارگان

  :آید شود و با غم غربت کنار می در این جهان ماندگار می) به زمین
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 103/  معراج عرفانی در هشت کتاب سهراب سپهري

چـه  / پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من اسـت  / آسمان مال من است / هر کجا هستم، باشم 

  )291/ همان (هاي غربت؟  قارچ/ رویند  گر میگاه ا/ اهمیت دارد 

آنچه آرمان شـهر  . رساند تجارب این سفرهاي چهارگانه، سپهري را به آرمان شهر خاص خود می

شود و توصیف آن را پس از این در اشعارش شاهدیم، تلفیقی است از آرمان شـهر   سپهري نامیده می

خصوصـیت یکـی روشـنی اسـت و     . نی بهشـت ایرانی یعنی روشنی بیکران و آرمان شهر اسلامی یع

ایـن  . ویژگی دیگري سرسبزي و وجه اشتراك هر دو نائل شدن به رؤیت خداوند و جاودانگی است

فاضـله  ۀ آرمان شهر همان است که درگاهان زردشت به شهراورمزد و در رسـائل افلاطـون بـه مدین ـ   

وستین پدر کلیسـاي کاتولیـک   جایی که آگ در روایات انجیل ملکوت خداست، همان. شود شناخته می

  )3: 1380مقدم، . (گوید به آن شهر خداوند می

  :بیند و در این دنیاي مینوي است که سهراب جز زیبایی نمی

و چـرا در قفـس   / اسب حیوان نجیبـی اسـت، کبـوتر زیباسـت     : گویند که چرا می/ دانم  من نمی

ها را باید شسـت، جـور دیگـر     مچش/ قرمز دارد ۀ گل شبدر چه کم از لال/ هیچکسی کرکس نیست 

/ صـداي پـاي آب  . (واژه باید خود باد، واژه باید خود بـاران باشـد  / ها را باید شست  واژه/ باید دید 

  )292و  291

شناور است، » افسون گل سرخ«یابد؛ او که اکنون در  شاعر پایان نمی» معراج«با پایان این منظومه 

  .پی آواز حقیقت بدود) همچنان(» قرن«و » گل نیلوفر«شود تا میان  آماده می

  معراج عرفانی در مسافر

این منظومه شرح سیر و سلوك اسـت، در ایـن دفتـر، سـفري زمینـی بـه سـفري آسـمانی گـره          

کند و در آنجا با میزبان خود از تجارب این سـفر   مسافر از کاشان به طرف بابل حرکت می. خورد می

. کنـد  بیـان مـی  ... ود را از زندگی، عشـق، زیبـایی و  گوید و برداشت خ و سفرهاي دیگرش سخن می

سفر انسان نوعی و دیگر سفر خود شـاعر  : دو سفر را پشت سر گذاشته است» مسافر«ۀ مسافر منظوم

  )132: شمیسا، باغ تنهایی(

دو مهد تمـدن  ة در دو محدود...) جاجرود و(هاي عادي و خصوصی  این سفرها علاوه بر مکان«

هاي هیمالیا از سـوي دیگـر    ین و بابل و اورشلیم از یک سو و هند و تبت و کوهالنهر بشري یعنی بین

: همـان (» .هاي آغازین تمدن بشـري اسـت   که مراد سال» ام برد سفر مرا به در باغ چند سالگی«: است

132(  

  :دهد شعر را شوق وصال و غیرممکن بودن آن تشکیل میۀ در یک نماي کلّی درونمای

نـه، وصـل    -/ آنهاست ۀ و دست منبسط نور روي شان/ گیاهان که عاشق نورند خوشا به حال  -
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هایی که مثـل   صداي فاصله/ هاست  و عشق، صداي فاصله... / اي هست ممکن نیست، همیشه فاصله

و دست عاشق در دسـت  / همیشه عاشق تنهاست / شوند کدر  و با شنیدن یک هیچ می/ نقره تمیزند 

  )309و  308/ مسافر. (هاست ترد ثانیه

  :گوید در این منظومه شاعر که از سفر روحانی بازگشته، با غرور از سفر خود می

هـاي   کـه روي پوسـت آن دسـت   / آیم  من از مجاورت یک درخت می/ کجاست سنگ رنوس؟ 

  )315و  314: همان(» به یادگار نوشتم خطی ز دلتنگی«: اثر گذاشته بود/ غربت ة ساد

شود، ما تنها با خاطرات و دستاوردهاي سـفرهاي شـاعر روبـرو     ام نمیدر این منظومه سفري انج

بازگشت اسـت و در معـراج عرفـانی، معـراج عـود نامیـده       ۀ هستیم که بر اساس الگوي کمپبل مرحل

  .شود می

در این مرحله، عارف سالک که مراحل معراج ترکیب و معراج تحلیل را پشـت سـر گذاشـته بـه     

سهراب نیـز در ایـن مرحلـه بـا دیـدي تـازه       . رساند خود به آنان بهره میآید و از سفر  میان مردم می

  .کند واژگان عشق، اندوه، دانش و زیبایی را براي دیگران معنا می

  معراج عرفانی در حجم سبز

پـایش  ) در مرگ رنـگ (شاعر که زمانی . هفتم سپهري سرشار از حرکت و پویایی استۀ مجموع

  :نوردد اي رسیده که در ظلمت ره می رتبهبود، در اینجا به م» قیر شب«در 

من پر از نـورم  / بینم در ظلمت، من پر از فانوسم  راه می/ روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم  می

چـه  : برگـی در آب ۀ پـرم از سـای  / پرم از راه، از پل، از رود، از موج / و پر از دار و درخت / و شن 

  )337و  336 /روشنی، من، گل، آب. (درونم تنهاست

را به زیبایی پشت سـر گذاشـته، در ایـن    » مسافر«و » صداي پاي آب«سفر روحانی ۀ او که تجرب

  :گوید مجموعه به زمین بازگشته و چون یک منجی سخن می

و صـدا خـواهم در   / ها، نور خواهم ریخـت   در رگ/ خواهم آمد، و پیامی خواهم آورد / روزي 

  )338و  339/ و پیامی در راه(وردم، سیب سرخ خورشید سیب آ! اي سبدهاتان پر خواب: داد

مراحل معراج عرفانی و یـا یـک سـفر قهرمـانی را     ۀ نیز شاعر به زیبایی هم» در گلستانه«در شعر 

  :خوانند سالک را به سفر می» هاي بلند کوه«و » هاي فراخ دشت«در این شعر . کند بیان می

من در این آبادي، ! / آید در گلستانه چه بوي علفی می! / هایی چه بلند کوه! / هایی چه فراخ دشت

  )349و  348/ در گلستانه. (پی نوري، ریگی، لبخندي/ پی خوابی شاید، : / گشتم پی چیزي می

سـپس  . گـذارد  جدایی را بر اساس الگوي کمپبل پشـت سـر مـی   ۀ و به این ترتیب قهرمان، مرحل

او در حـالی کـه پاهـایش در آب اسـت،     ). نمادي از روشنی و جهان مینوي(رسد  می» آب«مسافر به 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 105/  معراج عرفانی در هشت کتاب سهراب سپهري

  :کند تشرّف را براي ما بازگو میۀ مرحل

هشیار و چه اندازه تنم / من چه سبزم امروز «: / ها را کندم، و نشستم، پاها در آب گیوه/ لب آبی 

  )350و  349: همان... (نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه ! است

آورد  شاعر ره. شود بازگشت میۀ رسد و شاعر وارد مرحل این سفر شهودي خیلی زود به پایان می

  : کند اش را این گونه توصیف می کشف و شهود شاعرانه

تـابم، کـه دلـم     ن بـی و چنـا / نور، مثـل خـواب دم صـبح    ۀ در دل من چیزي است، مثل یک بیش

  )351و  350: همان. (بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه/ خواهد  می

سخت یادآور معراج عـود از دیـدگاه قونـوي و سـفرهاي     » حجم سبز«فضاي عارفانه و شهودي 

نخست سـالک پـس از سـفر دوم بـا وجـود اینکـه در       «. ملاصدرا استۀ سوم و چهارم از اسفار اربع

کند، بـه تعبیـر دیگـر او حـق را در      اي شهود می دارد، حق تعالی را در هر مرتبه مراتب نزولی سریان

شـود   تر می در دوم این سریان کامل. یکی از دیگري در حجاب باشدۀ آنکه به واسط بیند بی کثرت می

ۀ اش در هم ـ بینـد بلکـه خـود نیـز بـا همـان وجـود حقّـانی         و نه تنها سالک حق را در مظاهرش می

» .کند چنانکه خود حق در آنها سـریان وجـودي دارد   اتب آنها سریان وجودي پیدا میموجودات و مر

  )17: 1391آباد،  زاده کریم حسن(

رود امـا مسـافري در کـار     از سفر و معـراج سـخن مـی   » حجم سبز«ۀ در بیشتر شعرهاي مجموع

مجموعه از سـفر  کرده، در این  هاي قبل نقش قهرمان سفر را بازي می شاعر که در مجموعه... نیست 

اگر اشعار این مجموعه را بر اساس الگـوي کمپبـل ارزیـابی    . خواند بازگشته و دیگران را به سفر می

  :کند ها صدق می این موضوع در این قطعه. بینیم کنیم، معمولاً یک یا دو مرحله را بیشتر نمی

، تـا نـبض خـیس    362/ ، پشت دریاهـا 355/  ها ، پیغام ماهی360/ اي در لحظه ، واحه358/ نشانی

  ...و 390/ ، نداي آغاز388/ ، از سبز به سبز405/ صبح

  : شود مانند ها نیز تنها خواهش و آرزوي سفر دیده می در بعضی قطعه

/ ، پرهاي زمزمه352، غربت، 360/ اي در لحظه ، واحه362/ ، پشت دریاها394/ به باغ همسفران 

  ...و 390/ ، نداي آغاز377

  ا هیچ، ما نگاهمعراج عرفانی در م

موضوع بیشتر اشعار این مجموعه اشاره به داستان آفرینش، هبوط و غربت انسان در ایـن جهـان   

  .خاکی است

دانـش  «شـود کـه    داستان از روزي شروع می. داستان زندگی انسان نوعی است» ها به بعد از آب«

» لاجـوردي خـوش بـود   هـاي   در تنبلی لطیف یک مرتع، با فلسـفه «و انسان » کرد لب آب زندگی می
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  :کند سپس به ورود انسان به این جهان اشاره می

  )425/ ها به بعد از آب. (ماند تنها می/ دقیق اندوه ۀ در هندس/ انگشت تکامل / آن وقت 

  :ها محور اصلی سخن داستان آفرینش و هبوط است در این قطعه

، هـم  442/ ، چشمان یک عبور433/ ، متن قدیم شب429/ ، اینجا پرنده بود423/ ها به بعد از آب

  .426/ سطر، هم سپید

اما چنان که گفته شد در عرفان، هبوط نیز یکی از مراحل معراج است، معراج ترکیب؛ چرا که بـا  

  .نگاه عرفانی، هستی همیشه رو به تکامل است

در  شود، امـا  سفر قهرمان دیده میۀ ها، تنها یکی، دو مرحل بر اساس الگوي کمپبل در برخی قطعه

  .توان سه مرحله را آشکارا از هم تشخیص داد چند قطعه می

نمادي از خـدا یـا نیروهـاي    (» هاي سبز نجومی سخن«شاعر سالک از سوي » متن قدیم شب«در 

در این شعر مانند بیشتر اشعار ایـن مجموعـه   . شود سفر میة گیرد و آماد مورد خطاب قرار می) غیبی

  :ستجدایی به تفصیل بیان شده اۀ مرحل

هایم نهایـت   دست/ امشب ... / هاي من از هوش رفتند  در خطاب تو انگشت! اي هراس قدیم... 

ترس من برگ ة هر درختی به انداز/ امشب / چینند  میوه می/ هاي اساطیري  امشب از شاخه: / ندارند

 ـ. (هاي جادو حمایت کنید هاي مرا در وزش چشم! / اي سرآغازهاي ملون... / دارد  / دیم شـب متن ق

434(  

  :شود رسد و به دنیایی اسرارآمیز وارد می جدایی به تشرّف میۀ به این ترتیب مسافر از مرحل

مـن در ایـن جشـن    / آخرین جشن جسمانی ما بـه پـا بـود    / زار پیش از شیوع تکلّم  در علف... 

 ـ  / شنیدم  ها می از درون سفالینه/ موسیقی اختران را  زیـر  ... / ... ود و نگاهم پر از کـوچ جـادوگران ب

محشـري از  / هاي پیش از طلوع هجاهـا   در زمان: / شرم پاك روایت روان است/ شب ة ارث پراکند

! اي شـب ارتجـالی  ... / فک من از غرور تکلّم ترك خـورد  / از میان تمام حریفان / همه زندگان بود 

پرنـده کـه از انـس    یـک  / پشت دیوار یک خواب سـنگین  / خام تدبیر پر بود ۀ دستمال من از خوش

  )437و  436: همان... (دستمال مرا برد / آمد  ظلمت می

  :رسد پس از این سفر نسبتاً طولانی زمان بازگشت می

سـمت  / آب شد جسم سـرد مخاطـب در اشـراق گـرم دریچـه      / گویم،  نه، چه می... / اي شب 

  )437: همان. (انگشت من با صفا شد

  لگوي کمپبلمعراج عرفانی در هشت کتاب بر اساس ا

هشت کتاب در یک نگاه کلی سفري است از خودآگاه به ناخودآگـاه و از ناخودآگـاه بـه دنیـاي     
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  . آگاهی

آغـاز  » مرگ رنگ«اي را از دنیاي خاموش  او سفري اسطوره. سپهري خود قهرمان این سفر است

  .به نگاهی روشن از هستی برسد» ما هیچ، ما نگاه«کند تا در  می

در تـاریکی  . کند ت تاریکی، میل رسیدن به نور و روشنایی را در او بیدار میغلظ» مرگ رنگ«در 

خـود  ۀ کند اما شاعر اسیر تاریکی سـای  می» دعوت«مطلق این مجموعه ندایی از دور شاعر را به سفر 

  :»کند دعوت را رد می«است و 

خوانـد،   مـی بانگی از دور مـرا  / دیرگاهی است در این تنهایی، رنگ خاموشی در طرح لب است 

  )12و  11/ در قیر شب. (لیک پاهایم در قیر شب است

شناسـی، تعـداد    از دیـد روان «. ، تمایل به باقی ماندن در شرایط موجـود اسـت  »رد دعوت«علّت 

در این ... آل احساسی آن نیستند  شان و فضاي ایده کودکانه» من«زیادي از مردم قادر به جدا شدن از 

. تواند از در خارج شود و در جهان بیرون متولد گـردد  تنبیه شدن، نمی وضع، روح بزدل فرد از ترس

امـا گـاهی در دل همـین وضـعیت     ... کنـد   رد دعوت سفر را برعکس و به حالتی منفی تبدیل می... 

بخـش را   شود که قانونی ناشـناخته و رهـایی   بخش نایل می نامساعد، فرد به کشف و شهودي سعادت

  )130: 1387گلر، وو. (دهد به او نشان می

  :بندد دل می» به امدادهاي غیبی«نیز شاعر که قصد عزیمت دارد » مرگ رنگ«در اواخر دفتر 

/ که شود قـایق  / اي نیست به دریا تاریک  لکه/ هیچکس نیست به ساحل پیدا / خروشد دریا  می

با خیـالی در  / داشت  آنچه پیوندي/ تا بگیرد از آب / گیر  رفته بود آن شب ماهی... / اگر آید نزدیک 

  )66-64/ سرگذشت... (خواب 

ۀ حیـات، وسـیل  ۀ چشـم : کنـد  ژان شوالیه معانی نمادینِ آب را در سه مضمون اصلی خلاصه مـی 

  )3و  2: 1384شوالیه و گربران، . (تزکیه و مرکز زندگی دوباره

کـوپر،  . (هسـتند بالاتر ۀ اي به مرحل در اسطوره شناسی نیز آب و دریا نمادگذار و عبور از مرحله

1379 :195(  

کنـد و   هایی از نور فضاي تاریـک شـعر سـپهري را روشـن مـی      رگه» ها زندگی خواب«با شروع 

  :گذارد ي تاریکی به روشنی قدم می» آستانه«سپهري از 

در تـابوت  / شکفد  هاي چشم پشیمانی می گل. / گرید ابري در اتاقم می. / خواند می/ مرغ مهتاب 

در مرداب اتـاقم  / گیاه نارنجی خورشید / میرد  کند، می مغرب جان می/ لولد  رق میام پیکر مش پنجره

  )78و  77/ خواب تلخ... (روید کم کم  می

سـهروردي در ابتـداي   . شود صبح ختم میة معمولاً سفرهاي آسمانی در دل شب آغاز و به سپید
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شبه شکل در قعر فلک مینارنگ یک شبی که غسق «: نویسد از زبان راوي می» آواز پر جبرئیل«ۀ رسال

از سر ... مستدیر گشته بود و ظلمتی که دست بردار عدم است در اطراف عالم سفلی متبدد شده بود 

بایزید بسـطامی  ) 9: 1378سهروردي، (» .ضجرت شمعی در دست داشتم، قصد مردان سراي ما کردم

من از حق بر خود ... خود نگریستم به چشم یقین در «: کند نیز معراج خود را از دل تاریکی آغاز می

نگریستم و در اسرار و صفات خویش تأمل کردم، نور من در جنب نور حق ظلمت بود، عظمت مـن  

آنجـا همـه   . در جذب عظمت حق عین حقارت گشت، عزّت من در جنب عزّت حق، عین پندار شد

  )2: 1388بسطامی، ... (دم باز چون نگاه کردم، بود خود به نور او دی. صفا بود و اینجا همه کدورت

آواي دور » دعـوت «تواند  در این دفتر، سپهري چشمانش را گشوده، قصد سفر دارد اما هنوز نمی

  :را اجابت کند

و دور از من، / ام  ها چسبیده به استخوان سرد علف/ چگونه برخیزم . / گریزد فانوس از من می... 

  )82/ فانوس خیس. (ندک خروشان دریا شست و شو میة در گهوار/ فانوس 

نخستین تاریکی و نور گذر کرده، وارد ۀ قهرمان که از آستان» ها زندگی خواب«هاي آخر  در قطعه

  :شود تا زندگی جدیدي را آغاز کند به عنوان نمادي از رحم جهان می» شکم نهنگ«

و / پژمرد  میباغ . / روشنی تندي به باغ آمد: / ام گشود اي بر خیرگی دریچه/ وزشی برخاست ... 

  )109/ باغی در صدا. (شدم من به درون دریچه رها می

. ایـن ویرانـه فـرو افتـاده بـود     ۀ روي هم ـ/ تاریک یک نیلوفر ۀ سای/ گذشتم  از مرز خوابم می... 

  )119و  118/ نیلوفر(

و نسـیم سـبزي تـار و پـود     / ام برگی رویید  بر درخت خاکستري پنجره/ هاي دراز  پس از لحظه

که به راه افتـادم  / هاي رؤیاها فرو نبرده بودم  هاي تنم را در شن ریشه/ و هنوز من . / مرا لرزاندۀ خفت

  )125و  124/ سفر(

سـفر بـا موجـودي    ۀ انـد در اولـین مرحل ـ   در دیدگاه کمپبل آنان که به دعوت پاسـخ مثبـت داده  

  ) 75: 1389کمپبل، . (شوند گر روبرو می حمایت

شـود و   اي زشت ظـاهر مـی   ولاً به شکل یک پیرمرد، استاد یا عجوزهگر، معم این موجود حمایت

گاه نیز راهنما به صورت . دهد که در برابر نیروهاي اهریمنی از او محافظت کند طلسمی به رهرو می

هستند؛ یعنـی خـداي درون، وجهـی از    » خود«شناسی، استادان، معرّف  در روان. شود استاد، ظاهر می

تر مـا   تر و یا خداگونه تر، شریف این خود برتر، بخش عاقل. در ارتباط استشخصیت که با همه چیز 

  )72: 1387ووگلر، . (است

دست راهنمایی بـر روي وجـود شـاعر    ۀ نیز پس از پذیرش دعوت، سای) شعر سفر(در این شعر 
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ر آثار یونگ د» پیر خردمند«این راهنما تقریباً با الگوي . کند افتد و لرزش انگشتانش او را بیدار می می

  :خوانی دارد هم

و هنـوز  / لرزش انگشتانش بیدارم کـرد  / دستی روي وجودم افتاد ۀ سای/ هاي دراز  پس از لحظه

  )125/ سفر(که به راه افتادم / تاریک درونم نیفکنده بودم ۀ در ورط/ پرتو تنهاي خودم را / من 

، »لنگر«، »هاي تن ریشه«، »سبزنسیم «، »برگ«، »درخت خاکستري پنجره«وجود تصاویر و واژگان 

آورد که نمادي از ضـمیر   در این شعر جنگل و آب را به ذهن می» تاریکۀ ورط«، و »مرداب یخ زده«

  )119: 1386یونگ، . (ناخودآگاه است

. شود می» تشرّف«ۀ را پشت سر گذاشته، وارد مرحل) عزیمت(» جدایی«ۀ در اینجا رهرو که مرحل

  :پوید راه می) بیشتر تنها(اه به همراه پیر و گاه تنها گ» ها آزمونة جاد«او در 

سـکوتم را  ... / ... رؤیـاي کلیـد از دسـتم افتـاد     / روشنی را رها کردم / من از صداها گذشتم ... 

در شـب جاویـدان   / درها را خواهم گشود / بسان نسیمی از روي خودم بر خواهم خاست «: شنیدي

  )137و  136/ طنین(» .خواهم وزید

اسـاطیري دیـدار   ۀ شاعر با شاسوسا به عنوان یک زن اثیـري و معشـوق  » شاسوسا«شعر زیباي  در

  )2: 1383زاده،  صفی. (این زن در نقش همان دئناي اساطیري ایران است. کند می

پیونـدد و هـر دو در ازدواج    زن اثیري به سهراب مـی : گیرد شکل می» مقالات با خدا بانو«ۀ صحن

  )3: همان. (شود و انسان کامل زاده میکنند  جادویی شرکت می

تاریکم کن، تاریک تاریک، شب اندامت را در مـن  / ام  به آفتاب آلوده! شبیه تارك من» شاسوسا«

... راهـی در تهـی، سـفري بـه تـاریکی      / شـود   ام در تو خاموش مـی  راه زندگی: دستم را ببین/ بریز 

  )143/ شاسوسا(

  .مل قهرمان بر زندگی استازدواج با خدابانو بیانگر تسلطّ کا

شاعر اسـت بـه دنیـاي تاریـک ذهـن؛      ) سفر روحانی(شرح معراج » شرق اندوه«و » آوار آفتاب«

  : دنیایی که از شدت تاریکی روشن است و یا از فرط روشنی تاریک

. نیست در مـن تـاب زیبـایی   !/ اي خداي دشت نیلوفر/ کیست این آتش تن بی طرح رؤیایی؟... 

  )148/ گل آینه(

توانـد   گرچه خود به تنهایی یک سفر قهرمانی است و بر اساس الگوي کمپبل مـی » گل آینه«شعر 

خـداي دشـت   «شاعر در این شـعر بـا   . ارزیابی شود، در روند سفر هشت کتاب نیز قابل توجه است

لـه  در ایـن مرح . در الگوي کمپبل است» آشتی با پدر«ة این دیدار، تداعی کنند. کند دیدار می» نیلوفر

در بسـیاري از  . شـود  قهرمان با چیزي یا کسی که بیشترین قـدرت را در زنـدگی او دارد روبـرو مـی    
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  .اي است که قدرت میراندن و زنده کردن دارد ها این موجود، پدر یا پدرواره اسطوره

اي دیگـر از تشـرّف    وارد مرحلـه » خـداي دشـت نیلـوفر   «در همین شعر، شاعر پس از دیدار بـا  

  .گردد می» ایگونخد«شود و  می

مـا، دو  / رفتـیم   دور از هم، در کجا سرگشته مـی ! / هایت شده در بستر پندار من پرپر اي تپش... 

و  148/ گـل آینـه  (مـا، دو مـوج سـرکش همرنـگ؟     / اندوه، ۀ ما، دو مرغ شاخ/ شط وحشی آهنگ، 

149(  

» برکـت نهـایی  «از شیئی جادویی و نمـادي روشـن   » ترة کوز«تشرّف، قهرمان با ۀ در پایان مرحل

  :کند عزم بازگشت می

تـر  ة کـوز . شـد  نیلوفر وا مـی . خواندند مرغانی می. / تر در دستمة خواب، کوزۀ باز آمدم از چشم

  )242و  241/ گزار. (و در ایوان تماشاي تو بنشستم/ در بستم / بشکستم، 

گشـت در الگـوي   از مراحـل باز » پـرواز جـادویی  «ۀ مرحلة لحن بیان این شعر کوتاه تداعی کنند

در » کوزه«. در این مرحله قهرمان باید پاداش نهایی را از خدایان ربوده و با آن فرار کند. کمپبل است

در این قطعـه شـاعر قهرمـان، قالـب     . شعر فارسی معمولاً نمادي از جسم و قالب خاکی انسان است

و در دیاري عرفانی، آن را  رباید است، می) یا خدایان(اش را که مخلوق و مورد عنایت خدا  جسمانی

  .شکند تا به شهود برسد در هم می

آموخته ) یا سفرها(شاعر حکمتی را که در طی این سفر ) تا آخر صداي پاي آب(از اینجا به بعد 

  :گذارد با جهان به اشتراك می

  :آورد آوردي روشن براي خود و مخاطبان شعرش می او با سفر به دنیاي تاریک ذهن، ره

  )289/ صداي پاي آب(ی خورشید، تا بخواهی پیوند، تا بخواهی تکثیر تا بخواه

افسـون  «عشق، دوستی، سادگی، صمیمیت، زیبانگري، باور به وحدت وجود و شـناور شـدن در   

  .آوردهاي این سفر روحانی است از جمله ره» گل سرخ

همچـون  » عشـق «و » نـور «سفري کـه  . گوید شاعر از تجربیات سفر خود می» مسافر«ۀ در منظوم

  :اند پیري خردمند او را یاري کرده

همیشـه  ... / ... آنهاست ۀ و دست منبسط نور روي شان/ خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند  -

و / روند آن طـرف روز   ها می و او و ثانیه/ هاست  و دست عاشق در دست ترد ثانیه/ عاشق تنهاست 

/ مسـافر . (بخشـند  به آب می/ ها بهترین کتاب جهان را  و ثانیه و او/ خوابند  ها روي نور می او و ثانیه

  )309و  308

در » بـودا وار «رسـد و در آنجـا    هاي استوایی می است، به زمین» هیچ ملایم«او که در جستجوي 
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  :شود زیر درخت بانیان روشن می

/ وب یادم هسـت  چه خ/ سبز تنومند » بانیان«آن ۀ و زیر سای/ هاي استوایی برد  سفر مرا به زمین

  )319/ همان. (وسیع باش؛ و تنها، و سر به زیر، و سخت: عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد

طرحـی اسـت از آرمـان شـهر روشـن و سرسـبز       » بانیان سبز تنومنـد «با آن » هاي استوایی زمین«

  ...سپهري 

سـفر  ة جـاد  کشـد و پـاي در   به اعتقاد کمپبل قهرمان پس از آن که از زندگی روزمره دسـت مـی  

شود و پـس از غلبـه بـر     ورود به جهان مابعد الطبیعه با نیروهاي شگفت روبرو میۀ نهد، در آستان می

بینی و نیرویی که به دسـت   آنان به پیروزي نهایی دست خواهد یافت و در بازگشت از سفر با روشن

: 1389کمپبل، . (ل بخشدآورده است توان آن را دارد تا به مردمی که در انتظار او هستند برکت و فض

40(  

  :دهد رسد و بشارت می می» بینی روشن«به این » حجم سبز«ۀ سپهري در مجموع

: و صدا خواهم در داد/ ها، نور خواهم ریخت  در رگ/ روزي خواهم آمد، و پیامی خواهم آورد 

  )339و  338/ و پیامی در راه(آوردم، سیب سرخ خورشید/ سیب ! اي سبدهاتان پر خواب

  )41: 1379کوپر، . (یابی قهرمان به مرکز هستی دستة اي بهشتی است و نشان دهند میوه» یبس«

  )41: همان. (پیر خردمند استۀ نیز در اساطیر، نمود روشنگري و هدایت و کهن نمون» خورشید«

برخـی شـعرهاي ایـن    . پر از تحـرك، گـذار و روشـنی اسـت    » حجم سبز«ۀ به طور کلّی مجموع

  .نهایی شرح یک سفر عرفانی استمجموعه خود به ت

... شـود   سازد و راهی سفر می زید، قایقی می شاعر که در وطنی غریب می» پشت دریاها«در شعر 

سفري نه براي صید ماهی و مروارید؛ بلکه سفري به قصد صید خویشتن خویش از دریاي خروشـان  

  :ناخودآگاهی

ها دل خواهم بست  نه به آبی/ خواهم راند  و دل از آرزوي مروارید، هم چنان/ قایق از تور تهی 

فشـانند   مـی / گیـران   و در آن تابش تنهـایی مـاهی  / آرند  نه به دریا ـ پریانی که سر از آب به در می / 

  )363/ پشت دریاها(فسون از سر گیسوهاشان

در . گـر  تشرّف برخورد با زن است به عنوان موجودي وسوسـه ۀ گفته شد که سومین وادي مرحل

شان شاعر سالک  اغواگر شاعر هستند که با زیبایی 1به عنوان نمادي از آنیماي» دریا ـ پریان «شعر این 

وارث آب و خرد «رود تا به برکت نهایی برسد و  خورد و می کنند؛ اما شاعر فریب نمی را وسوسه می

                                                 
1. Anima 
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  .شود» 1و روشنی

  :کند ا حس میر) آخرین وادي تشرّف(» برکت نهایی«در بیشتر اشعار این دفتر شاعر 

من پر از نـورم  / بینم در ظلمت، من پر از فانوسم  راه می/ روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم  می

برگـی در آب  ۀ پـرم از سـای  / پـرم از راه، از پـل، از رود، از مـوج    / و پـر از دار و درخـت   / و شن 

  )337و  336/ روشنی، من، گل، آب(

  :دهد دیگران نیز بشارت میشده به » پر از نور«شاعر که 

  )374/ تماشاة سور. (تابد که اگر در بگشایید به رفتار شما می/ آفتابی لب درگاه شماست 

آورد، همچـون   برکتی که قهرمان با خود مـی . به باور کمپبل، آخرین کنش قهرمان بازگشت است

  )252: 1389کمپبل، . (بخشد اکسیر حیات، جهان را جانی دوباره می

شرح بازگشت شاعر است از آسمان به زمین و از ناخودآگـاه بـه   » ما هیچ، ما نگاه«گفت  توان می

گویـد و از مقاومـت در برابـر ایـن      در شعر اول این دفتر شاعر از بازگشـت خـود مـی   . دنیاي آگاهی

  :بازگشت

ۀ جسـت زدم روي کـوه نقش ـ  / گـیج شـدم،   / من / غرق شدند / چند مثلث در آب / آن روز ... 

اي (   . طرح دهان در عبور باد به هم ریخت: / حیف/ » !آي، هلیکوپتر نجات«: / جغرافی

  )413و  412/ شور، اي قدیم 

  :دهد می» یاري«نمادي از آنیما او را در بازگشت » زن«بعد ۀ تا اینکه در قطع

 حرف بدل شد به پر، بـه / چشم، مفصل شد : رفتم نزدیک/ با بدنی از همیشه / زن دم درگاه بود 

هـاي   دور شـدم در اشـاره  / رفتم قدري در آفتاب بگـردم  / سایه بدل شد به آفتاب / شور، به اشراق 

چیزهـاي محـض   ۀ تـا هم ـ / هـاي مفـرّح    تا وسط اشـتباه / گاه کودکی و شن  رفتم تا وعده: خوشایند

  )415و  414/ نزدیک دورها(

  :گردد شاعر از سفر روحانی خود باز می» وقت لطیف شن«سپس در 

و خـواب  / کـردم   هاي مرطوب عزیمـت بـازي مـی    من با شن/ شست  ان اضلاع فراغت را میبار

و  417/ وقـت لطیـف شـن   . (من دلتنگ بودم/ ها بودم من قاتی آزادي شن/ دیدم  سفرهاي منقّش می

418(  

، 2شسته شدن اضلاع فراغت توسط باران، نمـودي از محـو شـدن جسـمانیات و ظهـور مانـدالا      «

مسافر از عزیمـت آزاد و رهـا گشـته و در کنـار     . باشد اي که نمود دستیابی به فردیت است، می دایره

                                                 
 365/ پشت دریاها    .اند شاعران وارث آب و خرد و روشنی -1

2. Mandala 
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باشد، بـازي   می 2و انحلال آن در خویشتن 1هایی که نمودي از محو ایگو دریاي بیکران فردیت با شن

  )84: 1391پورخالقی چترودي، (» .کند می

میان مردم بازگشته است تـا بـا تجربیـات و برکـات     سفر کامل گردیده و قهرمان به ۀ اکنون چرخ

است، در زندگی آزاد خود شبی دل نشین را » ارباب دو جهان«او که . سفر خود دیگران را یاري دهد

  :کند تجربه می

/ معنـی را  ۀ امشب سـاق ... / باز خواهد شد / رو به سمت کلمات / امشب در یک خواب عجیب 

  )457-455/ تا انتها حضور. (پر پر خواهد شد بهت/ وزش دوست تکان خواهد داد، 

  :گیري نتیجه

حرکتـی در درون کـه بـه    . ، سرشار از حرکت است)مرگ رنگ(شعر سپهري به استثناء دفتر اول 

  .شود نوعی کشف و شهود منجر می

تـاریکی ازل ـ تـاریکی    (او از این دنیا جدا شده، به دنیایی مبهم و تاریـک  » ها زندگی خواب«در 

بـه  . کنـد  گذارد و در آنجا ماجراي آفرینش انسان را به شکلی نمادین تجربـه مـی   قدم می) آگاهناخود

عبارتی در این دفتر معراج و هبوط در هم گره خورده است و با توجه به این کـه در عرفـان، هبـوط    

  .توان نتیجه گرفت موضوع محوري اشعار این دفتر معراج ترکیب است خود نوعی معراج است، می

اي روشـن   گیرد و با تجربه تشرّف، مورد کرامت قرار میۀ ، شاعر عارف در مرحل»آوار آفتاب«ر د

عرفـان ایرانـی و عرفـان شـرق دور بـه هـم       » شرق انـدوه «در دفتر . برد و نورانی سفر را به پایان می

نجا شـاعر  ای. رود در این دفتر از معراج ترکیب کمتر سخن می. کند سفر میۀ آمیزد و شاعر را روان می

هاي روحانی این دفتر را مطابق الگوي کمپبـل   اگر حرکت. سالک در بند صعود است و معراج تحلیل

بیشـتر جـدایی و تشـرّف ـ     . رسـیم  بررسی کنیم، معمولاً به یک یا دو مرحله از مراحل سه گانـه مـی  

  !نیستاما بازگشتی در کار . جدایی از تاریکی جهان مادي و تشرّف به جهان نورانی آسمان

سـازد بـراي سـیر زنـدگی انسـان       شاعر از زندگی خود محملی مـی » صداي پاي آب«ۀ در منظوم

از زمـین  : توان دید در این منظومه مطابق الگوي کمپبل حداقل چهار سفر را به موازات هم می. نوعی

  .به آسمان، از آسمان به زمین، از زمین به آسمان و از آسمان به زمین

خـورد،   در این دفتر سفري زمینی به آسمانی پیوند می. سیر و سلوك است شرح» مسافر«ۀ منظوم

شود و ما تنها با خاطرات و دستاوردهاي سفرهاي شاعر روبرو  البته در این منظومه، سفري انجام نمی

بازگشت اسـت و در معـراج عرفـانی، معـراج عـود نامیـده       ۀ هستیم که بر اساس الگوي کمپبل مرحل

                                                 
1. Ego 
2. Self 
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 97تابستان *  56 شماره* سال چهاردهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 114

  .شود می

رود امـا مسـافري در کـار     نیز از سفر و معراج سخن مـی » حجم سبز«ۀ طعات مجموعدر بیشتر ق

اگـر اشـعار ایـن    . خوانـد  قهرمان سفر در این مجموعه از سفر بازگشته، دیگران را به سفر می. نیست

  .بینیم مجموعه را بر اساس الگوي کمپبل ارزیابی کنیم، معمولاً یک یا دو مرحله بیشتر نمی

در . شرح عزیمت شاعر است از آسمان به زمین و از ناخودآگاه به دنیاي آگاهی» اهما هیچ، ما نگ«

گردد تا با تجربیات و برکات سـفر خـود دیگـران را یـاري      این مجموعه قهرمان به میان مردم باز می

  .دهد
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  :مآخذ منابع و

  .، پیامی در راه، چاپ چهارم، تهران، انتشارات طهوري)1371(آشوري، داریوش و دیگران،  -1

مرکز چاپ و نشر : ، معراج از دیدگاه قرآن و روایات، چاپ اول، تهران)1374(ادیب بهروز، محسن،  -2

  .سازمان تبلیغات اسلامی

انتشـارات مؤسسـه   : اسـلامی، چـاپ دوم، قـم   ، آشنایی با مجموعـه عرفـان   )1390(امینی نژاد، علی،  -3

  .آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  .1388، مجموعۀ عرفان اسلامی، دي ماه »نامه معراج«بسطامی، بایزید،  -4

تحلیل الگویی نمودهاي رمانتیسم در شهر «، )1391(پورخالقی چترودي، مه دخت و سیما ارمی اول،  -5

  .غی، سال اول، شماره اولهاي ادبی و بلا ، نشریه پژوهش»سپهري

، فصلنامۀ علمی عمومی زبـان و ادب  »معراج و بازتاب آن در ادب فارسی«، )1389(جمالی، شهروز،  -6

  .ادبستان، سال اول، شماره دوم) گرایش عرفان(فارسی 

، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایـران،  »اسفار اربعه در عرفان اسلامی«آباد، داود،  زاده کریم حسن -7

  .1391ي ماه د

، زمسـتان  70، مجله ادبی هیچستان، شماره »شناسی زبان عرفانی بایزید بسطامی زیبایی«حسینی، مریم،  -8

1385.  

  .هاي روان آدمی، تهران، ترفند ، گذرنامه)1389(ساعدي، سلما،  -9

  .، هشت کتاب، چاپ یازدهم، تهران، نشر طهوري)1371(سپهري، سهراب،  -10

هاي شهودي، فصلنامه  ها و سفرنامه سیري در معراج نامه«، )1389(ی و سلما ساعدي، سرّامی، قدمعل -11

  .3تحقیقات زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، سال دوم، شماره 

حسین مفید، چاپ سوم، تهـران،  : آواز پر جبرئیل، به کوشش) 1378(الدین،  سهروردي، شیخ شهاب -12

  .مولی

محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، چـاپ اول،     : ، دفتر روشنایی، ترجمه)1384(محمد بن علی،  سهلگی، -13

  .انتشارات سخن

  .، باغ تنهایی، چاپ سوم، تهران، انتشارات پرنگار پارس)1374(سیاهپوش، حمید،  -14

  .هاي ادبی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات زمان ، مکتب)1393(سیدحسینی، رضا،  -15

  .، نگاهی به سپهري، چاپ هشتم، تهران، انتشارات صداي معاصر)1382( شمیسا، سیروس، -16

سودابه فضائلی، چاپ دوم، تهران، : ، ترجمه1، فرهنگ نمادها، ج )1384(شوالیه، ژان و آلن گربران،  -17

  .جیحون

ت تهران، انتشارا» زن اثیري و ازدواج جادویی: شاسوسا در شعر سپهري«، )1383(زاده، فاروق،  صفی -18

  .صداي معاصر

تبیین کهن الگوي سفر قهرمان بر اسـاس آراي یونـگ و  «، )1392(طاهري، محمد و حمید آقاجانی،  -19
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  .197 -169، صص 32، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، شماره »کمپبل در هفت خان رستم

تبیین کـارکرد معـراج   «شیرازي و محمدعلی رجبی؛ اصغر  عبداله، زهرا و مهدي پور رضائیان و علی -20

  .1394، زمستان 4، شماره 20، نشریه هنرهاي زیبا، هنرهاي تجسمی، دوره »در روایات اساطیري

  .کتاب فروشی تأیید: ، ادبیات باستان ایران، اصفهان)1386(قائمی، محمد،  -21

: ی تفسیر ام القـرآن، مقدمـه و ترجمـه   ، اعجاز البیان ف)1375(قونوي، صدرالدین محمد بن اسحاق،  -22

  .محمد خواجوي، تهران، مولی

  .نشر مرکز: عباس مخبر، چاپ سوم، تهران: ، قدرت اسطوره، ترجمه)1384(کمپبل، جوزف،  -23

شادي خسروپناه، چـاپ چهـارم، مشـهد، گـل     : ، قهرمان هزار چهره، ترجمه)1389(، ----، ---- -24

  .آفتاب

، »تحلیل تک اسطوره نزد کمپبـل بـا نگـاهی بـه روایـت یـونس و مـاهی       «، )1388(کنگرانی، منیژه،  -25

  .14پژوهش نامۀ فرهنگستان هنر، شماره 

  .، فرهنگ فارسی، جلد سوم، چاپ نهم، تهران، انتشارات امیرکبیر)1375(معین، محمد،  -26

  .اساطیر: ، جستاري دربارة مهر و ناهید، تهران)1380(مقدم، محمد،  -27

  .محمد گذرآبادي، تهران، مینوي خرد: ، سفر نویسنده، ترجمه)1387(ووگلر، کریستوفر،  -28

حسـن اکبریـان طبـري، چـاپ دوم،     : هایش، ترجمه ، انسان و اسطوره)1386(یونگ، کارل گوستاو،  -29

  .تهران، نشر دایره

وم، تهران، نشر محمود سلطانیه، چاپ د: هایش، ترجمه ، انسان و سمبل)1389(، --------، ---- -30

 .جامی
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